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Extended Abstract 

Introduction: In the legal systems of Islam and Iran, the topic of contracts (muʿāmalāt) is one of the most 

contentious areas that has led legal theorists to critically examine and refine its concepts. Among these, 

the principle of bindingness in contracts holds a special place. After verifying the conditions for a valid 

contract, the first point that often comes to mind is that the contract is binding, and unless this binding 

nature is undermined, the initial assumption of “original bindingness” (asālat al-luzūm) governs the 

agreement. In most Islamic texts, this principle is considered applicable only to named contracts. 

However, the prevailing view among most contemporary jurists and legal scholars is that the principle of 

bindingness applies not only to named contracts but also to unnamed ones. The principle of bindingness, 

referred to in jurisprudence as asālat al-luzūm, holds that in contracts whether transactional or treaty-based 

the default rule is bindingness. As a result, if there is any doubt about whether a contract is binding or 

permissible (non-binding), the assumption of bindingness will prevail, unless specific evidence suggests 

otherwise. This permissibility may apply to one or both parties. The first scholar to base an argument on 

this rule was Allameh Hilli (may God have mercy on him), and others have followed his lead. Despite the 

legislator’s emphasis and the parties’ mutual agreement on adhering to the contract, sometimes adherence 

to contractual obligations causes one or both parts serious hardship or leads to disproportionate loss. In 

such cases, performing the contract becomes either impossible or would cause irreparable harm to a party. 

This results in a conflict between the principle of bindingness and extraordinary circumstances, invoking 

the principle of no hardship (lā ḥaraj). This analytical and descriptive study examines which of these 

principles should take precedence under such specific conditions. The conclusion introduces the priority 
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of the lā ḥaraj rule, which is grounded in multiple jurisprudential principles. From a comparative 

perspective, some Sunni jurists differ from the Shi ‘a Imāmīyah on points such as the non-application of 

the bindingness principle to verbal contracts (muʿāṭātī). Conversely, others argue that the lā ḥaraj principle 

cannot override the bindingness principle, even to the extent that the right of termination during the 

contract session (majlis) is considered ineffective due to the dominance of bindingness. The principle of 

bindingness applies to all contractswhether named and defined with specific elements in jurisprudence, or 

unnamed contracts without specific jurisprudential titles. Articles 10 and 219 of the Iranian Civil Code, 

which affirm the validity and binding nature of all contracts not contrary to law, are only relevant when 

the contract satisfies the conditions for validity. Therefore, asālat al-luzūm only applies where the contract 

meets all elements of validity, i.e., when asālat al-ṣiḥḥah (the assumption of validity) first applies. Once 

the validity is established, Article 219 and the rule of bindingness apply, making the contract binding. 

However, this rule remains dominant and has priority over other rules, including lā ḥaraj, only if no 

specific evidence excludes it. If, however, an unforeseen event occurs without any fault or interference by 

the parties after the contract is signed, and it significantly alters the circumstances of the contract compared 

to the time of its formation, leading to impossibility of performance or loss of its intended purpose, the lā 

ḥaraj principle should be invoked. This rule states that when a primary ruling imposes undue hardship or 

disproportionate loss on the obligated party, that ruling is annulled by the lā ḥaraj principle. 

Keywords: Jurisprudence, Civil Law, Principle of Bindingness, Contract, Principle of No Hardship’ 
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 چکیده 

نیز  گذار  قانون.  الاجرا بشمارندرا محترم و لازم  آنها  باشند و  بندپای  های خودتعهدات و توافقبه  افراد    در قراردادها به این معناست کهاصل لزوم  
که مقنن در این   ها پرداخته است. اولین اصليمعرفي کرده و به بررسي آن  «قواعد عمومي قراردادها»این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان 

چنین متعاقدین قرارداد مبني  گذار و همنتعبیر شده است. علیرغم بیان قانو  «الزومةاصال» در فقه بهکه  استاصل لزوم  ،مواد به آن پرداخته است
نماید، به ر نامتعارف دچار ميبر پایبندی به قرارداد، بعضاً این پایبندی به مفاد قرارداد، بعضي یا همه متعاقدین را با مشکل حاد و یا تحمل ضر

کند. در این صورت است که بین اصل لزوم و شرایط حادث ای که اجرای قرارداد برای فرد، ناممکن یا متحمل خسارتي غیرقابل جبران ميگونه
حق تقدم با کدام اصل و آید. در این پژوهش که تحلیلي و توصیفي است، در این شرایط خاص این که که قاعده لاحرج است، تعارض بوجود مي

گردد. از طرفي در تطبیق  گیرد و تقدیم قاعده مبتني بر اصول چندگانه به عنوان دستاورد پژوهش معرفي ميباشد مورد بررسي قرار ميقاعده مي
تي، و از طرفي مقابل مسئله میان فقه امامیه و اهل سنت وجه افتراق بعضي از اهل سنت با امامیه شامل عدم حکومت اصل لزوم بر عقد معاطا 

 باشد. این نظر، عدم حکومت لاحرج بر اصل لزوم تا مرز عدم تأثیر حق ناشي از فسخ در مجلس و ... به جهت حکومت اصل لزوم مي

 . قاعده لاحرجلزوم، قرارداد،  اصل مدني، قانون فقه، واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
پردازان حقوق اسلام و ایران را به نقد و بررسي و تنقیح ترین مباحثي است که نظریه پرجنجال در نظام حقوقي اسلام و ایران، باب معاملات از  

ای دارد که بعد از بررسي شرایط و ضوابط صحت قراردادها، اولین  موضوعات آن واداشته است. در این میان، اصل لزوم در قراردادها، جایگاه ویژه
  آن   بر  اللزوم«ةدار نشده است، اصل اولیه »اصالآن قرارداد، لازم است و تا زماني که این لزوم خدشهآید این است که؛  مطلبي که شاید مدنظر مي

دانند. اما امروزه، این اعتقاد در میان اکثر  مي  ساری  و  جاری  معین  عقود   در  صرفاً  را   اصل   این  اسلامي،  متون   اغلب  در  البته.  است  حاکم  و  جاری
 تنها بر عقود معین جاری است بلکه در عقود نامعین نیز اصل اولیه، اصل لزوم است. دانان وجود دارد که اصل لزوم نه حقوقفقهای کنوني و 

 قراردادها در فقه لزوم اصل -1
  آن  اصل  این  . نتیجهاست  ، لزوماولیه  ، اصل  -در معاهدات  و چه  ،و معاوضات  در معاملات  چه  ، در عقودسنت  اهل  فقه  و حتي  امامیه  از دید فقه

. نماید  آن   بودن  جایز  از  حکایت  خاصي  دلیل  کهاین  مگر  شود؛مي  جاری  اللزوملة، اصاکردیم  شک  اییا جواز عقد یا معامله   اگر در لزوم  که  است
و   ( است)رهحلي  است، علامه  کرده  استدلال  قاعده   این  به   که  کسي  ینعقد باشد. نخست  یا از هر دو طرف   از یک  است  جواز نیز ممکن  این  البته

 1. (243 :1372 )بجنوردی،اندکرده تبعیت نیز از وی دیگران
 )شیعه(اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه -1-1

بر این باورند  اند و  شده  استصحاب  اصل   به   دیگری قائل   عده   ؛. در مقابلاست  لزوم  اولیه، اصل  اصل   ،عقود  در تمامي:  که  معتقدنداز فقها    ایعده
، سازیم. زیرا استصحابمي  را جاری  استصحاب  ،است   بار شده  بر آن  که  کردیم  در وجود اثری  شک  که  و هر زمان  است  اثری  دارای  : هر عقدیکه

 باشد. « ميکانما  علي کانما»ابقاء 
 : ، به شرح ذیل احصا نموده است در چهار نظر مختلف   اصل   معنای   خصوص فقیهان را در   نظریات   انصاری   شیخ 

  نظریه   این صاحب(. 302 ق:. ه 1411 )انصاری،جایز هستند نه  لازم موارد عقود در اغلب که   معنا . بدیناست رجحان و  غلبه ،اصل معنای -1-1-1
 بیع  که  معناست  این  به  ،اللزوم  البیع  في  گوید: »الاصلمي  جمله  این  القواعد در توضیح  شرح  المقاصد في  در جامع  که  است  کرکي  محقق  ممرحو

اکثر افراد    که  این  باشد، با نظر به  لازم  که  است  این  ارجح  بیع  در  که  یا این  شودمي  عارض  جواز  آن  افراد  در بعضي  گرچه  جواز،  نه  است  لزوم  بر  مبتني
 . است گرفته و رجحان  غلبه معنای به را اصل ،کرکي محقق که شودمي (. ملاحظه282ق: .ه  1411 )کرکي،باشند«مي لازم بیع
  )انصاری، شودمي  رجوع  آن  ، بهشک  هنگام  و به  و سنت  است مبتني بر کتاب  ای، قاعدهبرائت  و اصل  طهارت  همانند اصل  ،لزوم  اصل  -1-1-2

   .است آن امکان جواز، و آنهاست قانوني احراز از پس  عقود آثار رفع امکان عدم لزوم، از (. منظور302پیشین: 
 قاعده   گیرد و مقتضایآثار عقد مورد تردید قرار مي  ب، ترتّاز متعاملین   یکي  فسخ  شد. یعني، در صورتبامي  استصحاب  معنای  به   اصل  -1-1-3

 (. 303)انصاری، پیشین: عقد خواهد بود ، لزومآن و نتیجه اثر عقد است ، بقایاستصحاب
 بنای  کنند،مي فروش  و خرید وقتي مردم  ،یعني. است لزوم بر آن يشرع و عرفي  )خرید و فروش( و بنای بیع واژه لغوی معنای که این -1-1-4

. از طرفي  باشدمي  اسقاط  قابل  هک  خارجي است  حقي  خیارات،  معنا،  همین  مطابق  و  شده  اجنبي  ،مال   به  نسبت  اولیه  مالک  که  است  آن   بر  هاآن
باشد نمي  هبه  همچون  و بیع  (،103هـ.ق:  1401التزام به قرار داد مي باشد)موسوی، نوجوان و علوی  ممکن است این اصل شاخه ای از اصلي به نام  

  .اسقاط است و غیرقابل شرعیه ، از احکامهبه رجوع . زیرا قابلیتاست رجوع قابل که
  و سنت   مستفاد از کتاب   ایقاعده  ،لزوم  باشد. زیرا اگر اصلنمي  نیکسا  و حقوقي  فقهي  نتیجه  الذکر از لحاظچهارگانه فوق  در معاني  اصل  معنای
  و »الناس  (572  :14ج  عاملي،  )حر«نفسه  امرء الا بطیب  دم  »لایحل  از قبیل  و یا روایتي  (1  آیه  ،5سوره  /)مائده»اوفوا بالعقود«  آیه  مانند  ؛باشد

»لاضرر«  قاعده نیز چون  باشد و مفاد آن مي اجتهادی ، از ادلهصورتاین؛ در(309: 1396؛ آهنگران 272مجلسي:  )علامه«اموالهم علي مسلطون 
  فقاهتي   ، از ادلهصورت  این  در  .شدبا  ، مستفاد از استصحابلزوم  اصل  چهچنان  خواهد بود. ولي  واقعي  حکم  باشد. فلذا مفاد آنمي  از واقع  کاشف
  یک   نظر مختار نگارنده کدام  کهاین(.  114ق:  .ه  1405  )مظفر،خواهد بود  ظاهری  حکم  مفاد آن   بنابراین؛ندارد؛    از واقع  کشف   گونههیچ  که  است

   .دهیميارجاع م پژوهش این بعدی مباحث نظر را به  ، ارائهالذکر استفوق از چهار معنای
 

 نقل کرده است.  303البته همین بیان را شیخ انصاری )ره( در مکاسب از علامه حلي در ص.   - 1
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 »عقد« واژه  تعریف -1-2

  اصطلاح   جهت  از  و  رودمي  کار  به  ،ریسمان  زدن  گره  و  بستن  یعني  «َ »رَبَط  معنای  به  ،(«عقد»  واژه  ،1368  ریگي،  )بندرلغوی   عقد از جهت  واژه
 اند:اظهارنظر کرده  ذیل  شرح « بهقودبالع اوفوا» شریفه آیه  پیرامون پردازاننظریه فقهي و حقوقي

فمنها ؛ » و بخصوص  عقد معین  نه  است  قلمداد کرده  هر عقدی  معنای  را نیز به  فوق  و عقد در آیه  است  تعهد دانسته  عقد را مطلق  انصاری  شیخ

  فی  المرویه  سنان  صحیحه ابن  فی  کما فسَّرهالعهد    عقدٍ و المراد بالعقد مطلق  الوفاء بکل  وجوب  علی اوفوا بالعقود“ دل”  تعالی  قوله

 (.304)انصاری، پیشین: «عقداً لغهً و عرفاً او ما یسمی ابراهیم بن  تفسیر علی

ا بالعقود« »اوفو  آیه   ، عقد باشد، مشمول از دید عرف  را که   چهو هر آن   است  داشته   ملحوظ  عقد را در آیه   و عرفي  لغوی  معنای  انصاری  شیخ  یعني
 . است دانسته 

 ملکیت  یا نقل   ایجاد حق  سبب  که  عقود و قراردادهایي  و نه فقط تمامي  داده  را توسعه  عقد و تجارت  خود معنای  بیع  ( نیز در کتاب)رهخمینيامام
 هنا ممکن   مناند؛ »دانسته  عقد و تجارت  نوان و ع  آیه  را مشمول   و عقود معین  ، معاطات، معاوضاتخصوصي  قراردادهای  بلکه تمامي  است

  الظاهر عدم  ... لکنغیر البیع  العقلائیه  ، کسائر المعاوضاتالمال  العقلاء لتحصیل  لدی  حق  ما هو سبب  لکل  الحق  السبب  فی  التوسعه

 معاصر،  فقیه  این  چنین(. هم 63)موسوی خمیني:  ..« .و غیرهما  و الاجاره  کالصلح  سائر المکاسب  تشمل  ، بلالتجاره بالبیع  اختصاص

 .است مطلق اعم عهد اند؛قائل  که چرا. دانندمي عقد از اعم را تعهد
بیان  ماوراءالفقه  صاحب کتاب ان  بالباطل  بینکم  تأکلوا اموالکملا« و »اوفوا بالعقود »  آیات  به  استدلال  در     ٍتراض  عن  ة تجار  تکون  الّا 

 این  و مصادیق  ما تعاریف  که  است  باشند. فلذا واجبمي  عرفیه  « عناوین»عقود« و »تجارت  عناوین  ین»ا  گویند؛مي  (29آیه  ،4سوره  /«)نساءمنکم 

 ای اگر معامله  است؛ بلکه  واجب  آن  به  و وفای  بوده  باشد، صحیح  عقد یا تجارت  ایعرفاً معامله  که  هر وقت  . پسبازار اخذ نماییم  را از عرف  عناوین
 (.297 تا:)صدر، بي باشد«نمي شوند و صحیحالذکر نميفوق آیات  در موضوع و عقد نشود، داخل  معامله صدق عرفاً بر آن  باشد که ایگونه  به

  آن   و امثال   و اجاره   بیع   از قبیل   مانند معاملاتي   امور معنویه   به   نسبت   طور استعاره بعداً به   ولي   رفت کار مي   به   بار در امور محسوسه   عقد، اول   که   این   به   با توجه 
”عقد“    کلمه   ؛ لذا این موارد وجود داشت   در این   است   و التزام   لزوم   عقد که   اثر معنای   نظر که   و از آن   یافت   ها تعمیم عهدها و پیمان   کلیه   بود به   رایج   مردم   بین 

 (.  294بي تا:    کرماني،   )حجتي شد   ها اطلاق بر آن 
توحید   باشد مثل   و اجزای دین   ارکان  که  از این   . اعم است  منطبق  گرفته   خداوند از بندگانش  که  دیني  هایپیمان  ( بر همهعهد است  همان  عقد )که

 تا:بي،  کرماني  حجتي  )باشد  شده  تشریع   عقود و معاملات  جمله  از« یا »امضایي«  »تأسیسي  که   یا احکامي  عبادی  و اعمال   اصلي  و سایر معارف
  باشند، اطلاق مي   عقود معین   از جمله   و... که   و اجاره   بیع   بر عقود معهود مثل   عقد فقط   لفظ   که   است   معلوم   پردازان نظرهای بزرگان و نظریه به   با توجه  (.6

  طور که باشد و همان عاقد نمي   از جانب   صدور لفظ   به   عقد نیازی   اصلًا در صدق   کند. بلکه مي   نیز غیر از عقود معهود صدق   عقود نامعین   به   شود؛ بلکه نمي 
  گیرد نیز عنوان مي  با داد و ستد انجام  که   و معاوضات  ، معاملات است  و سید محمد صدر و دیگران آمده   انصاری  (، شیخ )ره خمیني   امام  حضرت  در بیان 

 پردازیم.  مي فقها و علما    آراء از    چند نمونه   ، ذیلًا به بیان تأیید و تأکید مطلب   جهت   کند که مي   صدق   عقد بر آن 
 المزارعه  »اما  کند؛ مي  بیان  گونهاین  شود،مي  لازم  عقد  ،تصرف  از   بعد  و  است  صحیح  معاطاتي  مزارعه   عقد  که   این  بیان   مقام  در  ةالوثقينویسنده عرو

شود مگر بعد از تصرف...«، بدین مفهوم  یعني »اما مزارعه معاطاتي، لازم نمي  (712:  1377یزدی،    «،)طباطبایي... التصرف  بعد  الا   فلاتلزم المعاطاتیه

.  است  آن  صحت  شرط   ،قبض  که  صرف   بیع   مثل.  باشدمي   تصرف  به   مشروط  ،مزارعه   عقد  لزوم  فقط  ،نیست  بحثي  معاطاتي مزارعه  بودن  عقد  در   که
 بر هم  عقد، حق  فینطر  از  یک  هر  است،  نشده  حاصل  تصرف  که  زماني  تا  الا  و  باشدمي  معاطاتي  مزارعه  عقد  لزوم  شرط  ،تصرف  نیز  جا  این  در

  . را خواهند داشت عقد، مزارعه  زدن
  و قبول   از ایجاب  ، کفایتخود معاطات  که  طوریباشد؛ همان  تواند فعليقولي، قبول مي  بعد از ایجاب  نیز قائل است که  عقد مساقات ایشان در  

 . (759یزدی، بي تا:  )طباطبایيداردمي بیان و تأکید ”ضمان“ در را  مطلب همین وی 1.(736 :پیشین یزدی،  )طباطبایيخواهد کرد لفظي

 
  «،...المعاطاه ی کفی انه کما »1
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 در   آورد؛  لفظ  و  قول  با  را  ایجاب  توانمي  پس.  (297ق:  .ه1420یزدی،    داند)طباطبایي مي  صحیح  نیز  اجاره  در  را  معاطات  الوثقيةب عروصاح
 گیرد.    صورت فعل و عمل  با ،قبول کهحالي
  داند.مي طریقه  آن به بندیپای بر وجود تعهد و لزوم دالرا  اهالي مستمره  طریقه ،قمي  و جواب« محقق در کتاب »سؤال  که گونههمان

  که   ، بسته   بندی   مذکوره   از قرای   هر یک   اند که به نموده   نوع   این   را به   قرارداد آن   الایام از قدیم   دریاچه ده   باشد و نه   بوده   ای رودخانه   : هرگاه »سؤال 
و  از ثاني  بند اول  ریزش   تا بند دیگر باشد که  از بندی  یکي  و فاصله   ، اند شده  یکدیگر واقع  و تحت   ، فوق مذکوره  و بندهای  ، بوده  و حد ایشان  سد آب 

در   پشت   داد که استمرار قرار   همین   به   حال   تا به   تاریخ   نمایند. از آن مي   و زراعت   منشق   از بند خود نهری   تا آخر و هر یک   و همچنین   از ثالث   ثاني 
باشد.   تجاوز کرده   از حد معینه   احدی   بود که   نیفتاده   اتفاق   اوقات   تا این   در حدود مشخصه سابقه   ، و تغییر و تبدیلي بود معمول   شده   بنا و بنیاد آن   پشت 
 کلي   فاصله   و به  و واگذاشته  بند را موقوف   آن   ، بوده   سد ایشان   که  بندی   ، از استمرار آبا و اجداد برداشته   دست   مزرعه   یک   ، اهل آبي تنگ  نظر به   الحال 

  خشک  بالمرّه   آخری   مزرعه   آب   ، شود   کنده   قنات   این   هرگاه  باشد که   کرده   قناتي  خواهد احداث مي   ؛ و بند آخر است آب   و مجرای  محل   از بند خود که 
 ؟ برسد یا نه   مسلمان   و ضرر به   را کرده   احداث   این   رسد که ا مي شوند. آی متضرر مي   مزرعه   آن   شود و اهل مي 

 (.93 : 1371 قمي، )میرزای«جایز نیست ،شودتر ميپایین  قریه نقص باعث که  یا امری زد و حفر قنات توانند بر هم را نمي مستمره  : طریقهجواب
 «»لزوم  مفهوم واژه معنا -1-3

  عقد بوده   صادیق م   جمله   از   « نیز بیعت »   در قدیم، .  نمایند   عمل   خویش   عهد   و   عقد   طبق   که   هستند   ملزم   همه   ، یعني .  « المؤکّد   العهد   عن   ة العقد عبار اند » گفته عقد    در تعریف 

  و   مستحکم   عقدی   وقتي   رو، از این .  دارد   وجود   استحکام   و   ابرام   نوعي   تشریع،   عالم   در   نیز   عقود   مورد   در .  است   شده مي   اطلاق   ه البیع   ناقض   ، شکسته را مي   بیعت   که   و کسي   است 
که    است   کلي   را بکند. زیرا قاعده   کاری   بتواند چنین   تکوین   در عالم   . گرچه است   شده   قدرت   ، از او سلب ا در تشریع زیر .  سازد   منحل   را   آن   تواند نمي   عقد   دیگر   طرف   شد،   مبرم 

  دیگر، از لحاظ   عبارت   . به است   داده   خود را شرعاً از دست   شرعي   و توان   قدرت   ، وی بینم قادر مي تو را غیر   گفت   مقدس   شارع   که   ، وقتي «. پس عقلًا  شرعاً کالممتنع   الممتنع » 

 1. است   گردیده   ، غیرممکن است   آن   خورِ شأن در   و استحکام   ابرام   عقد که   آن   ، فسخ تشریعي 
  نوع   اً یک تمام  که  2( « لَزمَ » واژه  همان،  ریگي،   )بندر گرفتن است گردن  و به  ، چسبیدن کردن پیدا  ، دوام شدن واجب  معنای   به   لغوی  از لحاظ   بوده و   َ لزََم  از ماده   لزوم 
  کلیه   مشترک   از صفت   است   معنا، عبارت   در این   . زیرا که دارد، همسو است   در فقه   که   اصطلاحي   با معنای   واژه   رساند. این مي   تعهد را بر ملتزم   و همیشگي   دوام 

  )ماده  است   مقصود   « اللزوم   »اصاله   اصطلاح   در   معني   همین  .(. .م ق   185  )ماده  کند   را فسخ   خود، آن   طرفه   ها نتواند با قصد یک آن   به   کننده اقدام   که   عقود و ایقاعاتي 

از    باشد. یعني   پدید آمده   گذاران از قانون   گذاری قانون   با تأسیس   که   نیست   از مسایلي   و جواز عقود و ایقاعات   گویند. لزوم بالا را جواز مي   حالت   عکس  .(. .م ق   219
  به   راجع   مصلحت   طبیعت   به   ، با توجه زمان   ، از همان است   بشر پدید آمده   بین   که   از زماني   هر قرارداد و هر ایقاع   . یعني است   امضایي   بلکه   نیست   تأسیسي   احکام 
ها از  آن   بودن   امضایي   دلیل   که   آن   ها وجود ندارد، حال آن   بودن   بر تأسیسي   . دلیلي است   بوده   قرارداد روشن   طرفین   بین   هم   یا جواز آن   ، لزوم قرارداد یا ایقاع   همان 

   . ( 588:  1372  لنگرودی،   )جعفری و جواز است   لزوم   بودن   قیهان بر تأسیسي ف   . نظر اغلب است   بدیهیات 
 مثل   ایعده   نیستند. بلکه   لزوم  بودن   تأسیسي  به   فقها قائل   تمامي  اند. لیکنرا از نظر فقها کرده   لزوم  بودن   تأسیسي  ادعای  دکتر لنگرودی  البته

 قمي،   )میرزای « است»استصحاب  »اوفوا بالعقود« و دلیل   ایشان   باشند و دلیل مي   و جواز احکام  لزوم  بودن   تأسیسي  به   و اکثر فقها قائل   قمي  محقق

  ... مقتضیالامضاء کفی  رد دلیلو   فاذا  اللزوم  علی  البیع  بناء  ان  هو  اللزوم  فی  الوجوه  احسن »  اندقائل  دیگر  بعضي  ولي .( 529بي تا:  

؛ »بهترین حالات در لزوم عقد، این است که بیع بر لزوم بنا شده باشد، لذا هرگاه دلیلي بر تأیید آن وارد شد، کفایت «دائماً  لزومهعرفاً    البیع

 . (595ق: 1378 یزدی، کند،... مقتضای بیع در عرف، همیشه لزوم آن است«)طباطبایيمي
)ره( در امام  حضرت  قول  به   ندارد بلکه  موردی  خصوصیت  و ذکر بیع  است  گونه عقد این  مطلق  )البته  بیع  محقق قمي لزوم  شود کهمي  ملاحظه

بر    امضا، کفایت  دلیل  داند و صرف مي  از عرف  باشد.( را ناشيمي  عقود و معاملات  اعلای  ، مصداقآن  که  است  خاطر این   به  ، ذکر بیعبیع  کتاب
 خواهد کرد.  بیع لزوم

 
 خصوص موضوع قابل تأمل باشد. رسد تمسک به قاعده »الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً« درنظر ميبه ماهنامه »کانون«:توضیح  1
 .واژه»لَزَم« همان،   ریگي،  بندر 2
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 با دستور شارع   و عادت  عرف   و جواز عقود را معلول   وجود آوردند و لزوم  به  مختلطي  بالا مکتب  اند از دو مکتبکرده  از علمای اخیر نیز سعي  بعضي
 )خوانساری اندتر شدهنزدیک  اول  بمکت  نهایتاً به  ( هر چند کهخالص  امضایي  و نه  خالص  تأسیسي  )نه  امضایي  بدانند و هم  تأسیسي  هم  بدانند؛ یعني

   .(10- 11 ،6ق: .ه1376 نجفي،
اند؛ شده  قائل  گیرند، تفکیکمي  انجام  معاطات  صورتبه  که  شوند و عقودیمنعقد مي  و لفظ  با صیغه  که  عقود لازمي  از علمای دیگر نیز بین  بعضي

  ه جایز  الاجاره المعاطاتیه  ، نعمالخیار لاحدهما او کلیهما اذا اختار الفسخ  او شرط  یلالا بالتقا  تنفسخلا  العقود اللازمه  من  الاجاره»

«؛ »اجاره از عقود لازم است و جز با اقاله یا شرط خیار برای یکي از متعاقدین یا هر دوی ایشان که اراده فسخ نماید، ...الفسخ منهما لکل یجوز

 . (582ه.ق: 1378 یزدی، تي از عقود جایز استو و هرکدام از متعاقدین اجازه فسخ دارند...«)طباطبایيشود، بله، البته اجاره معاطافسخ نمي
لا  فرماید: »و مي  «لزوم آن  »بعید نیست  که  اعتقاد دارند  ،ا... خویيآیت   مانندعلما    سایر  ولي ،جایز است  اجاره  ،معاطاتي  در اجاره  معتقدند که  ایشان

فرماید: : و در جای دیگر ميفي حاشیة أخرى منه  و  «؛ »لزوم آن بعید نیست و بهتر است احتیاط شود«،لزومها ورعایة الاحتیاط أولىیبعد  

معتقدند: »الاظهر لزومها« و    ا... قميو آیت  (،108ه.ق:  1413رسد که از عقود لازم باشد«)خوئي،  «، »بیشتر به نظر ميالأظهر أنها أیضا لازمة»
در   دارند که  نظری  معاطاتي  معامله  خصوصنیز در  الله تعالي علیهرضوان  امام  لزومها« و حضرت  الاقویاند که: »ا... خوانساری بر این عقیدهآیت
 . آن خواهیم شد متعرض  ادامه

 )اهل سنت( عامه قراردادها در فقه لزوم اصل -1-3-1

با  که موارد خاص دانند. مگر در بعضيمي  را لزوم اولیه عقود و قراردادها، اصل و در تمامي  است نیز حاکم سنت اهل قراردادها در فقه لزوم اصل
یفه شر  « و آیه»حرمت  بالعقود« و آیه   »اوفوا  شریفه  آیه  قراردادها،  لزوم  مستند  نیز  سنت  اهل  فقه  در.  باشد  خارج  اللزوملةاصا  ادله  از عموم  دلیل

 عبدالرحمن  که  طوریآن.  است  شده  دانسته   شرعي  دید  از  قرارداد  صحت  به   منوط  ةاللزوم، اصالامامیه  فقه  چونو هم  است  ...« ذکر شده... البیع»احل
از عاقد و    هر کدام  برای  که  است  شده  دانسته  لازم عقد شرایطي  لزوم  د، برایکنمي  بیان  خویش الاربعه«  المذاهب  علي  »الفقه  کتاب در  الجزیری

  لزوم  صفت به را بتوان باشد تا عقدی جمع بایستي معامله صحت شرایط تمامي که گفت توانمجموعاً مي  که است قید کرده شرایطي علیه معقودٌ
 صحیح  فانه الصبي بیع لازماً کما في صحیح کل و لیس  ، فهو صحیحعقد لازم کل  ان مهذا تعل اند: »من قائل  ایشان  که ایگونه  نمود. به  متصف

 ( 168 ه.ق:1424 )الجزیری،«.منعقد و بالعکس صحیح و کل لازمغیر
 از  اعم  نیز  ةالصحهباشد و اصالمي  از عقد لازم  اعم   دیگر، عقد صحیح  بیان  و به   عقد دانسته   صحت  به   عقد را منوط  لزوم  شود کهمي  ملاحظه

 البیع  عقد  في  الاصل  »و  دارند  تصریح  ،صحت  شرایط  تمام  داشتن   صورت  در  عقد  لزوم  بر   دیگر،   جای  در   ایشان  البته.  است  شده   دانسته  ةاللزوماصال
)  باشد«.  وجود داشته  نحو کامل   به  بیع  باشد اگر شرایط  لازم  که  است  ینا  اصل  ،بیع  عقد  »در  یعني  «...شرائطه  استکمل  حتي  لازماً  یکون  ان

 ( 169ه.ق: 1424 الجزیری،
 و ناچیز لزوم  ارزش   در اشیای کم  معاطات  اند که ( قائلاربعه   از ائمه مذاهب  )بعضي  ایعده  ولي  ،دانندمي  لازم  را عقدی   نیز معاطات  عامه   در فقه

و    قیمتاشیای گران   و چه  ارزش   در اشیای کم  را چه  ، معاطاتدر هر حال   ،برخي  باشد. ولينمي  در آن  و کلامي  لفظي  صیغه  هب  دارد و نیازین
   شمارند.برمي را لازمدانند و آنمي صحیح عقدی، قیمتگران هایپارچه ارزشمند مثل

 داد و ستد دارد. خصوصدر عرفي تفاهم ناز همی حکایت ،عامه در فقه  قدّامه ابن  بیان
  آنان   هایفاسد و در دارایي  ،است  رایج  مسلمانان  میان   که   بیشتر عقودی  آید کهمي  لازم  عقود باشند؛ پس   صحت  ، شرطلفظي  و قبول   »اگر ایجاب 

، است  بیانگر داد و ستد و تعاطي  که  چههمانند آن  ؛کند  بر تراضي  دلالت  باشد که  ایاز مقوله  و قبول  اگر ایجاب  وليگیرد.    صورت  حرام  تصرف
 شود«. مي لفظ جانشین فعل
  مختلف  مذاهب  آراء  ذیلاً  دهد.مي  نشان  گرایش  مطلب  ینا  ، بهجایز نیست  معاطات  شافعي  و در مذهب  است  مذهب  شافعي  کهبا این  نیز  غزالي  امام
 شود:طور اجمال، ذکر ميعقد، به و لزوم معاطات خصوصدر سنت اهل

 گیرد.  انجام یا فعل تواند با قول نیز مي و قبول ایجاب و قبول هستند. این ایجاب محض به انعقاد بیع  به ها: قائلحنفي
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دانند و در غیر از اشیای جایز مي  ارزش   را صرفاً در اشیای کم  معاطات  ولي  ،گیرد  تواند انجاممي   و فعل   با لفظ  و قبول  ایجاب  که  معتقدندها:  شافعي
   .(169ه.ق: 1424)الجزیری، اعتبار ندارد معاطات ،ارزش  کم

 البیع  ، فان: اشتریتو المشتری  السلعه  هذه  بگوید »بعت  عباشد؛ مثلاً بای  ماضي  با فعل  ، لفظاگر در بیع  یعنياند؛  شده  تفصیل  به  قائل  :هامالکي
؛ »این کالا را و الشراء...«  لا یقصد البیع  انه   لو حلف   رضاء الاخر و لا بعد، حتي  لاقبل  فیه  الرجوعلواحد منهما حق  لازماً فلیس  و یکون   ینعقد به

یک از طرفین عقد حق رجوع ندارد، نه قبل و  باشد و لذا هیچآور ميشود و و الزامنعقد ميفروختم و مشتری نیز بگوید: خریدم، بدین صورت بیع م

 در  ولي  شودمي  واقع  بیع  عقد   باشد،  امر  لفظ  اگر  اما . نه بعد از رضایت دیگری، حتي اگر سوگند یاد کند که قصدش خرید و فروش نبوده است...«
. است  نداشته  خرید  قصد  کند که  یاد   قسم  که  است  لازم  او  بر   لیکن  دارد،  وجود  بایع  برای  رجوع  حق  که  اندقائل   ایعده.  دارد  وجود  اختلاف  آن  لزوم

  .نخواهد داشت و فسخ رجوع شود و دیگر حقمي لازم عقد بیع ،شودمي لازم ماضي در لفظ که طورهمان که نظرشان این است نیز بعضي
  مذاهب   ، تماميدانند. بنابراین دیگر عقد مي  طرف  رضایت  بعد از عقد بدون  جواز فسخ   و عدم  رجوع   را عدم  لزوم  نیز معنای  سنت  اهل  این که؛   مراد
 بر جریان  ها(، چنانید )مالکيآبر مي  از کلامشان  طور کهآن  از مذاهب  بعضي  دارند. حتي  الذکر اتفاقفوق  معنای  به  نیز بر لزوم  سنت  اهل  اربعه
بگوید    ( و مشتریسلعهال  هذه  بعت)  گفت  بایع  که این  محض  به  که  معتقدند  و  پذیرندنمي  نیز  را  مجلس  خیار  حتي  که  دارند  تکیه  اللزومةاصال

  بعد از رضای  و نه   دیگری   از رضایت  قبل   ندارند؛ نه   رجوع  عقد، حق  از طرفین  کدامشود و هیچمي  شود و لازممنعقد مي  بیع   ماضي  با لفظ  »اشتریت
 (582ه.ق: 1378 یزدی، )طباطبایي...«.است یا شراء نداشته قصد بیع اگر سوگند یاد کند که دیگری؛ حتي

خیار   با شرط  خیار مجلس   که  معتقدند  هاحنفي   که  تتفاو  ندارد، با این   در عقد وجود ندارد و اعتباری  خیار مجلس  ها معتقدند کهها و حنفيمالکي
  »البیعان   شریف حدیث  کند کهمي  بیان  کند و در توجیهنیز عقد را فاسد مي  شرط  این  اند کهها قائلمالکي  اما  ،شودمي  و ثابت  است  در عقد ممکن
 کان  و ان  الحدیثعلي  مقدم  ةالمدیناهل  ، و عملخلافه  علي  کان  ةالمدیناهل  عمل  الا ان  ةروایه صحیح  کانت  یفترقا، فهو و انبالخیار ما لم

؛ »طرفین «علیه   مقدم  ، فالاولخبر آحاد لیفید الظن  صحیحاً لکنه  کان  و ان   فانه  الحدیث  ، بخلافالقطع  المتواتر الموجبحکم  في  ، لانهصحیحاً
که از هم جدا شوند، اگر روایت صحیح باشد، عمل اهل مدینه خلاف آن بوده است و عمل اهل مدینه بر  مگر اینعقد بیع، دارای خیار هستند،  

کند، چنانچه صحیح باشد، اما گزارش واحدی برای اثبات حدیث مقدم است. زیرا در حکم متواتر است که بر خلاف حدیث، قطعیت را ایجاب مي
 . ظن است، پس اولي مقدم بر آن است«

  ملاحظه (  شریف  حدیث  توجیه  و  اند،کرده اراده  هاآن  که  معنایي  به)(  173ه.ق:  1424  )الجزیری،اجماع  بر حجیت  ها مبنياز رد نظر مالکيشته  گذ
 هستند   اصل  آن  استحکام  به   قائل  چنان  بزرگان اهل سنت  بعضي  که  ایگونه   به  است،  جاری  و  ساری  نیز  سنت  اهل  فقه  در  لزوم  اصل   که  شودمي
 ،دانندفساد عقد مي  را نیز موجب  خیار مجلس  شرط  دانند و حتيمي  اصل   این  را مخالف  است  نبوی  حدیث  مستند به  که  خیار مجلس  حتي  که

 . عقد است مقتضای ها خلافآن ادعای  به چون
 و فرصت  زمان  شدن  آیا بعد از منقضي  ؟ است   موقع  عقد چه  لزوم  مبدأ زمان  که  است  این  باشد،مي  مطرح  سنت  اهل  ر فقهد  که  دیگری   موضوع
 عقد؟  وقوع خیار یا از ابتدای اعمال

؛ »به محض اتمام عقد و «البیع  العقد و تفرقا لزوم  تم  »متي  خیار مجلس  خصوصدر  که   نظرشان این استمذاهب عامه    ها اغلباز مالکي  غیر
 به   قائل  اصلاً  و  است  عقد  وقوع  زمان  از  لزوم  که  معتقدند  هامالکي  ( ولي172ه.ق:  1424  ) الجزیری،.شود«متفرق شده طرفین عقد، بیع لازم مي

 . باشدنمي مجلس خیار صحت
نیز در   را دارد و آیا مشتری  ثمن  مطالبه  خیار، حق  در زمان  آیا بایع  که  ستا   بحث  طرح و  قابل  سنت  اهل  پرسش در فقه  این  ،فوق  سؤال  ضمن
 دارد یا خیر؟  را از بایع مبیع قبض مطالبه خیار، حق زمان

 نماید  مطالبه  خیار  زمان  مدت   در  مشتری  از  را  ثمن  ندارد حق  بایع  که  معتقدند  هامالکي . است  اختلاف  اربعه  مذاهب  ائمه  نیز بین   خصوص  در این
 . است موافق عقیده  همین با نیز هاحنفي  و

از   یکي  ، ملک مبیع  شود کهمي  حکم  طور کهکند و همانمي  تبعیت  از ملکیت  ،خیار  در مدت   ثمن  مطالبه  که  اعتقاد دارندها  ها و حنبلياما شافعي
او    خیار، از ملکیت  و در زمان  اوست  ، مملوکباشد، مبیع  مشتری  . مثلاً اگر خیار برایاست  دیگری  لک نیز م  ثمن  شود کهمي  ، حکمدو است  آن
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 مبیع   مطالبه  نیز حق  مشتری  طور کهرا ندارد؛ همین  ثمن  مطالبه  حق  بایع  بنابراین.  است  مشتری  ، ملکحالت  در این  ، ثمنلذا.  است  نگردیده  خارج
  تواند ثمن مي ، بایع. بنابراین است بایع نیز مملوک ثمن  . پساوست ، مملوکنیز  مبیع  در این صورت، ،باشد مشتری  خیار برای چنانچهد. اما را ندار

 . را خواهد داشت مبیع مطالبه  نیز حق و مشتری نماید را مطالبه
 پذیرند.، حق مطالبه را نميو در غیرمعین  هستند مطالبه حقبه  ، قائلاند و در ثمن معینشده قائل  تفصیل و غیرمعین معین ثمن بین :ها حنبلي

  محض  به ملکیتمعتقدند؛  که هایيباشد. آنعقد مي واسطه به ملکیت انتقال ، در زماناهل سنت در حقیقت مذاهب ائمه اختلاف بدین معنا که؛
  عقد   طرفین  از   یک   هر  و  است  جاری  اللزومةنیز، اصال  زمان   از آن   اند که شود، قائلمي  عقد، منتقل   صحت  شرایط  تمامي  و تحقق  و قبول   ایجاب
را از   ملکیت  ، انتقال تبع  دارند نیز به   فخلا  عقیده  که   ایرا ندارند. عده  عقد و تعهد خویش  و نقض  رجوع  ند و حقهست  خویش  تعهدات  به   ملتزم
  انقضای  از زمان  نیز   عقد  از  ناشي  تعهدات  به  بندیپای  و  التزام  و  است  جاری  زمان   آن   از  نیز  اللزومةدانند. فلذا اصالخیار مي  مدت   انقضای  زمان

 شود.مي خیار شروع و مدت مهلت

 ایران مدنیقراردادها در قانون لزوم اصل -2
  تدوین  قانوني  ماده   شکل  نظر مشهور به   که  شده  عمل  طوری  گذاریقانون   و در شیوه  است  گرفته   الهام  امامیه   از فقه  مدنيقانون   که  این  به   با توجه
متبادر   ذهن   به   ویژه   و خصوصیات  عقود معین با شرایط  سری  فقهي عقود یک   در بحث  گذشته از زمان    جا کهاز آن  همچنین  و  ،ستا  گردیده 

 اللزوم ةاصال  بدین معنا که؛؟  است  عقود معین   پیرامونآیا صرفاً    ،دارد  در فقه  ریشه   قراردادها نیز که  لزوم  اصل  سؤال مطرح است که   شد، اینمي
مستند   دلایل  که  رسیممي  فرضیه  این   به  و تفحص  تأمل  با قدری  است؛ لیکن  و جاری  ساری  خصوص  و در این  است  عقود معین   به  محدود

 .شودمي شامل  را نیز نامعین عقود عقد، لفظ خود و ادلّه عموم و  اطلاق و عقود، در اللزومةاصال
  ، است   شده  استفاده  آن  و مدلول  اصل  از مفهوم  مدني  هر جا در قانون  شود کهمي  ملاحظه  ،ایران  مدني  در مواد قانونو تدقیق    تفحص  با قدری

، اصطلاحاً با لاص  واژه ؛.«.مق  223  در ماده   صحت  »اصل  .« و مدلول.مق  30  در ماده  تسلیط  .« و »اصل.مق  265  در ماده   تبرع  عدم  »اصل  مثل 
 و   کلي  قاعده  معنای  به   اصل   مذکور،  موارد  تمامي  در  زیرا.  دارد  همخواني  ،(347:  1372  لنگرودی،  )جعفریاست  و پایه  ریشه   که  آن  لغوی  معنای
 که عقودی . زیرا غالبدارد را معنا همین اصطلاحاً  نیز لزوم اصل. باشد شده  استثنا ،خاصي دلیلبه  که این الّا ؛ است شده برده کار به اولیه مبنای

اند: اند و گفتهکرده  اتخاذ اصل  ،غلبه  ، از اینلذا.  است  نیز بر عقود لازم  عقد جایز( و مدار زندگي  هستند )نه  شود، عقد لازممي  واقع  افراد جامعه  بین

  و  1باشد  کرده  تصریح  قانون  کهمواردی  در  جز (،  نیست  و انحلال  فسخ  قابل  )یعني  است  الاتباعلازم  آنان  مقام  و قائم  متعاقدین  به  نسبت  هر عقدی
 . (399 :1372 لنگرودی، باشد)جعفریمعنا مي همین عقود« در اللزومةاصال» عبارت  از مراد

 به .(..مق  185  )ماده نماید  را فسخ  خود آن  طرفي  قصد یک  ها نتواند بهآن  به  یکنندهاقدام  که  است  عقود و ایقاعاتي  کلیه  مشترک  ، صفتلزوم
 گویند.ميجواز نیز  فوق حالت عکس

 مطابقت  آن  لغوی  معنای  با  نیز  لزوم  اصطلاحي  معنای  و 2« پیداکردندوام  ،یافتندوام  ،یافتن، ادامهبودنبند»پای  یعني  لزوم  لغوی  معنای  بنابراین؛

  در   پس  ندارند،  شرعیه  حقیقت  نیز   آن  در  رفتهکاربه  الفاظ  چون  و  باشد،مي  امضایي  بلکه   نیست،  تأسیسي  قواعد  از  اللزومةاصال قاعده  زیرا،  دارد؛
 باشد. یعنيمي اد آن مف  و  عقد   به   بودن   بندپای  همان  ،لزوم  عرفي   معنای  و  نمود،  مراجعه  هاآن   عرفي  مستعمل   معاني  به   باید   هاواژه  معاني  دریافت
معمولًا   کرد. گرچه  نباید خلط  آن  مفاد عقد را با لزوم  به  التزام  است. البته  دارد و مستدام  عقد دوام  ،باشد  نبرده   را از بین  آن  خاصي  دلیل  که  مادامي

 بین   تئوریک  از لحاظ  عقد را ندارند. ولي  زدن   بر هم  حق  و هم  هستندمفاد عقد    به   ملتزم   ، همین عقد طرف  یکدیگرند. یعني  همراه   دو مفهوم   این
 چهآن   به  کند کهمي  عقد( را ملزم   )طرفینایشان  د و  ماینمي   عقد منع  را از فسخ  متعاقدینعقد،    . لزوماست  فرق  مفاد آن   به  قد و التزامع  لزوم

تفاوتي ندارد شود؛    اطاعت  آن از    بایستي  ،وجود دارد  و تعهدی  تا پیمان  بدین معنا است کهمفاد عقد،    به   التزام  اما بند باشند.  اند، پایوجود آوردهبه
 احترام  ، قابلیا جایز باشد  لازم  تعهدی  عقدٍ؛ خواه  ماعُقد في  نیز این است که  مفاد عقد  به   التزام معنا و مفهوم  یا جایز باشد.    لازم  پیمان  آن  که

 . است

 
 . شود فسخ  قانوني علت به یا اقاله طرفین رضای  به کهاین  مگر است،   الاتباعلازم هاآن  مقامقائم  و متعاملین بین باشد شده واقع قانون برطبق که عقودی ق.م.:  219ماده  1
 است   معتبر رشد کهمواردی در سفه، به چنینهم و شود، مي منفسخ  طرفین احد موت به جایزه  عقود کلیه ق.م.:  954ماده  2
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 طرف یک  به  نسبت  است  ممکن  عقد  که  این  یا  و .( .مق  184  )ماده است  شمرده   ، قراردادها را جایز و لازمایران  مدنيقانون  که  است  دلیل  همین  به

  داشته   را   آن  فسخ  حق  ،قانون  حکم  به   طرف  دو  از  یکي  است  ممکن  نیز  لازم  عقد  در  و .( .مق  187  )ماده جایز  دیگرطرف  به  نسبت  و  باشد  لازم

 هم  عقد  در  و .( .مق  398و    397استناد مواد    به  ، خیار حیوان)خیار مجلس است  فسخ  قابل  تا مدتي  هر دو طرف  رایب  عقد،  نیز  یگاه  و  باشد،
 .شود خیار« »شرط ،ثالث شخص حتي و دو هر یا طرف دو از یکي برای است ممکن

  لاحرج قاعده -3
قیده ع   به  بنا  و  دارند  نظر  آن   بودن  مسلم  و  قطعي  بر   فقها  عموم  و  بوده  محرز  لاحرج  قاعده  متعدد،  روایات  و  آیات   جمله  از  قطعي  ادله  استناد  به

  چگونه   هستند  همراه  مشقت  و  دشواری  با   نوعي  به  احکام  اکثر  دانیممي  که  این  به  توجه  با.  شودمشهور با اعمال قاعده لاحرج، الزام برداشته مي
ت معاملا  و  عقود   استحکام  ضامن   عنوان  به  قراردادها  لزوم  اصل  طرفي  از  شوند؟مي  جمع  لاحرج  قاعده  با  واجب  احکام  به   عمل  و  رعایت  اصل

  گرفته  قرار  احترام  و  توجه  مورد  مدني  قانون  219  ماده  مشخصاً  و  ایران  حقوق  در  جمله  از  کشورها  ملي  حقوق  و  حقوقي  هایتقریباً در همه نظام
واری به دش  نظریه   و  نشده  بینيپیش  حوادث  نظریه   قراردادها،  بر  احوال  و  اوضاع  تغییر  تأثیر   نظریه  جمله  از  آن  مشابه  نظریات  و لاحرج  قاعده.  است

 نه  و  معمول،  غیر  مشقت  و  دشواری.  سازدمي  میسر  را  آن  فسخ  حتي  یا  و  قرارداد   در  نظر  عنوان استثنائي بر اصل فوق، امکان تعدیل و تجدید
هاست.  قرارداد  اجرای  معاذیر  سایر  از  هاآن  تمیز  موجب  و  داده  تشکیل  را  فوق  هاینظریه  و  قاعده  اساسي  و  اصلي  عنصر  تعهد،  اجرای  شدن  ناممکن

 از اند؛نموده  بیان  ها نظریه و  قاعده رد  و تأیید در  را خود  استدلال کدام هر  که دارند مخالفاني و موافقان  مذکور،  هایهم قاعده لاحرج و هم نظریه
اشد و در مقابل،  بمي  حق  از  استفاده  سوء  و   عوضین  تعادل  خوردن  همبر  حسن نیت،  رعایت  لزوم  ضمني،  شرط  به  هاآن  استناد  موافقان،  دلایل  جمله

  حقوقي  نظام  در.  اندمخالفان نظریه نیز ضمن نقد دلایل موافقان، مقتضای مصالح اقتصادی و اجتماعي را پایبندی به اصل لزوم قراردادها دانسته
مورد قبول قرار گرفته و   احکام  در آن  از  استفاده  لاحرج،  مسلم  و  قطعي  قاعده  جمله  از  موجود  مباني  و  قواعد  اصول، به  توجه  با  رسدمي  نظر به  ما

اما توسعه آن به عنوان یک قاعده عمومي در حقوق قراردادها مورد شناسایي قرار نگرفته   .در برخي از قوانین نیز صراحتاً به آن استناد شده است
ظریه تأثیر تغییر اوضاع و احوال در  ن  پذیرش   به  بلکه  کنداست؛ با این حال مباني و مفاد قاعده نه تنها اعمال آن را در حقوق قراردادها توجیه مي

 نماید. حقوق ما کمک شایاني مي

 برادله اولیه لاحرج دم قاعده  ل تقیدلا -4

حرج تردید نیست، اما احکام   و  وجود قاعده نفي عسر و    اعتبار   در  ،آیات قرآن کریم  و ظاهر  تواتر معني اخبار  به دلیل حکم عقل وبنا    هرچند که
گرم، وجوب حج و   ني ومانند وجوب روزه در روزهای طولا   .سازدمقرر مي  حرج را   و  توأم با عسر  بسیاری در شرع وجود دارد که تکالیفي شاق و
در برخي   در عین حال،د،  شونفي آنها نمي  موجب  احکام  گونهاین  حرج در  و  عسر  امابرابر آنان.    در  وجوب جهاد و مقابله با شجاعان و عدم گریز

 کنیم. صار دلایل تقدم این قاعده بر سایر ادله اولیه را ذکر مي. ذیلاً به اختگرددتکلیف ساقط مي  ،موارد مانند وجوب وضو و غسل با کمترین مشقت
 امتنانی بودن قاعده نفی عسر و حرج  -4-1

باب    حرج از  به این معنا که نفي عسر و  (9: .1389)شریفي و صفری  .ای امتناني استحرج قاعده  و  یطاق، قاعده نفي عسر ف قاعده مالا لابرخ
شود که سقوط آن لطف حرج ساقط مي  و  . بنابراین درصورتي تکلیف به سبب عسر باشد، ميبندگان خود روا داشته است  لطفي که خداوند تعالي بر

کسب   یا برای تهذیب نفس و   زمه حفظ حیات فرد یا جامعه است، ومشقت لا   آنجا که تحمل سختي و  ،بندگان محسوب شود. به همین سبب  بر
. شودحرج ساقط نمي  و  عسر  يچنین مشتقي به موجب قاعده نف  تکلیف توأم با  ،نتیجه  متنان توأم نیست، درت ضرورت داشته باشد، رفع آن با الاکما
یطاق که حکم عقل در مورد منفي زیرا در غیر مورد تکلیف مالا   .امتناني بودن قاعده با عقلي بودن آن منافات ندارد  ،فقهاء  ف عقیده برخي ازلابرخ

حرج مشروط به آن است که تحمل مشقت و سختي، هیچ   و  مورد قبح تحمیل عسر  موارد، حکم عقل در  ایرس  است، در  منجز  بودن آن قطعي و
مفاسد، وجود   مصالح و  مبتني بودن احکام شرع بر  ای برای تحمل کننده آن به همراه نداشته باشد، درحالي که باتوجه به حکیم بودن شارع وفایده

حرج آن است که هرگاه   و عسر ينف هنتایج مهم امتناني بودن قاعد . یکي از(1391:142)یزدی نیا و لامع  شرع غیرممکن است تکلیف بیهوده در
 . رددگضرر برای دیگری باشد، قاعده مذکور بي اثر مي و حرج یا  سقوط تکلیف به موجب این قاعده مستلزم ایجاد عسر
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 تخصیص -4-2

بر  زیرا    .در مقام اجتماع بر همه آنها مقدم خواهد بود  بنابر این   باشد.مينسبت قاعده لاحرج به مجموع ادله عامه و مطلقه، نسبت خاص به عام  
لماء« دلیلي مانند »اکرم الع چهچنان: مثلاً .زننددارند و عام را تخصیص ميقاعده اصولي در تعارض عام و خاص، خاص را بر عام مقدم مي اساس 

  در این   ،و از طرف دیگر دلیل دیگری مانند: »لا تکرم الفساق من العلماء« از اکرام عالم فاسق نهي نماید  نماید،م تمام علما دلالت  ابر وجوب اکر
 (. 273:  1394 انصاری،) زنندصورت وجوب اکرام را مخصوص عالم غیر فاسق نموده و عموم را تخصیص مي

 جمع بین الدلیلین  -4-3

اگر قاعده را بر    ليماند ونميموردی برای قاعده باقي   ،تقدم قاعده بر ادله احکام بدین جهت است که اگر عمومات را مقدم بداریم  برخي معتقدند
ماند و در نتیجه به هر دو دلیل )ادله اولیه و قاعده لاحرج( عمل شده است و این خود  ميموارد حرجي برای عمومات باقي    ،ادله عامه مقدم سازیم

 . آن دو، عموم و خصوص من وجه باشد بیننسبت  هرچند که باشد،ميترجیح قاعده بر ادله  موجب

  ، گردد این محذور رفع مي نماییم،تخصیص بزنیم و به عموم بعضي دیگر عمل لاحرج وسیله قاعده ه اگر گفته شود: هرگاه بعضي از عمومات را ب
بناچار باید یا تمام   ،نیست  بینتخصیص بعضي از عمومات نه بعض دیگر، محتاج به مرجح است و چون مرجحي در    باید بگوییم که  پاسخدر  

نادیده بگیریم و چون عمل نکردن به قاعده موجب حذف آن عمومات را تخصیص بزنیم یا عموم تمام عمومات را محفوظ بداریم و قاعده را  
 . را حفظ کنیم و ادله عامه را کلاً تخصیص بزنیم باید آن لذا ،باشدمي

باشد که بلکه لازمه آن، تعارض ادله اولیه با قاعده مي  .شود که قاعده مقدم گردیده و به عمومات کلاً تخصیص وارد شودنمي  باعثتوجیه    این اما  
گیرد و عمل کردن به هر دو مخصص  بچنانچه عامي در مقابل دو مخصص قرار  (.148: 1391)یزدی نیا و لامع ساقط هر دو خواهد بودموجب ت

موجب   ،ها و رها کردن دیگریبعلت استغراق تمام افراد عام  ممکن نباشد و از طرف دیگر  بعلت عدم مرجح  عمل کردن به یکي از مخصص
 . کنندتساقط مي و ها تعارض بوجود آمده صورت مابین عام و خاص در این ،ترجیح بلا مرجح باشد

 حکومت -4-4

ای که با عموم و اطلاق خود نویسند: این قاعده بر تمام ادلهمرحوم شیخ انصاری در »قاعده لاضرر« که ملاکش با »قاعده لاحرج« یکي است مي
ادله لزوم عقود و سلطنت بر اموال، و وجوب وضو بر کسي که واجد آب است،   است، مثلاًمثبت حکم ضرری هستند حکومت دارد و بر آنها مقدم 

نزد حکام جور ترافع  را نیز شامل   و حرمت  موارد ضرر  با عموم و اطلاق خود  امثال آن که  موارد غیر ضرری   این   توسط  ،ندهست  و  به  قاعده، 
ومت آن است که یکي از دو دلیل با مدلول لفظي خود متعرض حال دیگر  فرماید: »حکسپس در بیان مراد از حکومت مي.  شوندمخصوص مي

 «.باشد که حکمي را برای چیزی اثبات کند و یا از آن نفي نماید

تواند حکومت نمي  ،اند: هرگاه دلیلي متعرض دلیل دیگری نباشد و فقط حکم واقعي را نفي کنددر شرح کلام فوق اضافه نمودهنیز  مرحوم آخوند  
 .بلکه بمانند سایر ادله تقدمش محتاج به مرجح است ،دپیدا کن

فرماید: تحقیق در معاني حکومت این است که گفته شود: هیچ لزومي ندارد که دلیل حاکم  نقلي که از ایشان شده مي  هم بنا برمرحوم نائیني  
  .شوندشود و الا غالب موارد حکومت از تعریف خارج ميچنانچه در بعضي از کلمات شیخ دیده مي  .بمانند »ای« تفسیریه دلیل محکوم را تفسیر کند

شود و نیز لزومي ندارد که دلیل حاکم متعرض حال محکوم هیچ شرح و تفسیری در آن دیده نمي  ،مثلاً امارات که حکومت بر اصول اربعه دارد
بلکه همین مقدار که، دلیل حاکم، در موضوع    .تعرضي در الفاظ امارات نسبت به اصول نشده استزیرا در مثال حکومت امارات بر اصول هیچ    .باشد

 : باشدو یا محمول دلیل محکوم نفیاً و اثباتاً تصرف کند کافي است و این تصرف به چهار شکل مي 

  یعني  کندمي «العلما اکرم» موضوع وارد تعبداً ه را او نیست عالم واقع در زید که آنجا است «عالم زید» جمله  مانند: اثباتاً  موضوع در تصرف -1
 .شودمي واجب او بر اکرام و نمایدمي تصرف حکم این  موضوع در
 تصرف آن در و نموده خارج احکام موضوع از تعبداً را شک اینگونه که «نیست شک الشک، کثیر شک» جمله مانند: نفیاً  موضوع در تصرف -2

 .گرددنمي جاری آن بر شک احکام نتیجه در و نمایدمي
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 احکام نتیجه در و کندمي طهارت حکم وارد را حالت این تعبداً که «است طهارت  مستصحبه طهارت»  جمله  مانند :اثباتاً محمول در تصرف -3
 .گرددمي جاری آن بر طهارت

 ضرری  غیر  بموارد آنرا و نموده تصرف اولیه ادله محمول اطلاق در که «است نشده جعل ضرری حکم» جمله  مانند  :نفیاً محمول در تصرف -4
 .شودمي مخصوص ضرری غیر  موارد به وضو وجوب اینکه مانند دهدمي اختصاص

بطور بر دلیل دیگر در کلمات گروهي از علما »رضوان الله علیهم« آمده است که ما آنها را  اینها توجیهاتي بود که در معنا و شرائط حکومت دلیلي  
گردیم و مسئله را باشد برمينجا آوردیم اینک به بحث اصلي خود در مورد قاعده لاحرج که یکي از موارد حکومت ميیخلاصه و فشرده در ا

 ؟ و در صورت تقدم جهت آن چیست؟خیرآیا قاعده لاحرج بر ادله اولیه مقدم است یا  که کنیمگونه مطرح ميینا

که در استظهار از جمله »لاضرر و لاضرار« و جمله »لاغلظ« شده نقل کنیم. مرحوم شیخ در استظهار از اینگونه   مقدمتاً مناسب است اختلافي را
نویسد: چون بطور مسلم نفي حقیقت مراد نیست پس باید مقصود از آن نفي احکام ضرری باشد یعني شارع مقدس حکمي را که جملات مي

. و مرحوم آقای ذکر مي شود  آنمواردی از آن به عنوان مثال اشاره فرموده که در پاورقي عین  مستلزم ضرر باشد جعل نکرده است و سپس به  
 .فرماید: در این جملات که موضوع نفي شده است باعتبار نفي احکام شرعیه آن است نه خود موضوع حقیقتاًآخوند نیز در این مورد مي

مثلاً در اطراف   .عاتي که حکم شرعي نداشته باشند تا آنها بلحاظ حکم شرعي نفي شونداین دو قول، در نتیجه، فرقي با هم ندارند، جز در موضو
احتیاط منتفي    بنابر این  ،گفت که چون احتیاط در تمام اطراف شبهه موجب حرج است  تواننمي  ،کندعلم اجمالي که عقل به احتیاط حکم مي

کند  اعتبار حکم، نفي و یا اثبات ميه  موضوعي را ب  نیز هنگاميو شارع مقدس    ،رعينه ش  باشدميوجوب احتیاط در موارد علم اجمالي، عقلي    .است
جعل نکند یا    ،تواند هر حکمي را که وجوب آن مستلزم ضرر یا حرج باشدفرمایش شیخ، شارع مقدس مي  طبق  ليو  ،که حکم در اختیار او باشد

 . مله آنها استاز ج نیز وجوب احتیاط در موارد علم اجمالي که ،مایدفرامضاء ن

که »قاعده« لا حرج مانند قاعده لاضرر نیست که بر حسب است  این ،کاهدکند و از زحمت استظهار ميل ميیسهتبحث را برای ما   کهاما آنچه 
که از آیه شریفه   چنانبلکه    .ظاهر، موضوع حکم مورد نفي قرار گرفته باشد تا آن اختلاف که ـ بین مرحوم شیخ و آخوند است ـ در آن نیز بیاید

نفي   همان ابتدا،است که از    به وضوح روشن  است،  ها به این آیه شریفه تمسک شده )وما جعل علیکم في الدین من حرج...( و احادیثي که در آن 
 . (274: 1394انصاری، ) متوجه حکم حرجي شده است

 که اعم از این  .قاعده لاحرج بر ادله اولیه مقدم است  فت کهتوان گمي  است،شده    بیانلب و کلیه مباني که در تقدم قاعده  ااین مطه  با توجه ب  لذا
به هر صورت   ،ن ـ یا هر عنوان دیگر باشده آ ـ در صورت عدم عمل ب  امتنان و یا لغویت خاص  یاجهت تقدم، نظارت دلیل حاکم به دلیل محکوم  

 . باشدخالي از اشکال ميتقدم آن مسلم و  های تقدم در قاعده لاحرج موجود بوده وهمه این ملاک

 قاعده و شمول آن نسبت به محرمات -5

قاعده آیه شریفه )وما جعل علیکم في الدین من حرج...(   این  : اساس که  اندمدعي شده  ،محققین که در قاعده لاحرج تحقیقاتي دارند  ای ازعده
قاعده   در عمومیتظهور  این موضوع    اند.جستهبه آن تمسک    عدیده برای نفي عسر و حرج در موارد  هم  السلام  و امامان معصوم علیهم  باشدمي

به آن عمل ننموده    و  الله علیهم به عموم آن ملتزم نبوده علماء رضوان اما  .چه گناه صغیره و چه کبیره باشد  ،شودنیز شامل مي را  دارد و محرمات  
به  ،. در هیچ موردی مشاهده نشده که عالمي برای کسي که ترک آن حرجي استباشدج، حرج شخصي از حر مراد خصوص اگربه  .نمایندو نمي

یا جواز سایر محرمات و ترک واجبات مانند نماز برای کسي که خود را در ترک محرمات،   ،فتوی داده باشد  )زني که شوهر دارد(ذات بعل  جواز زنا با
تواند خود موجب فساد  نمياست،  جهت امتنان و لطف برای امت اسلامي تشریع شده  ه  ای که بقاعده   مطلقاً  .واجبات مهم در حرج ببینده  و عمل ب

 واقع شود.و خلاف امتنان 

ظاهر  . گردندمانند »لاحرج« بر ادله اولیه حکومت دارند و آنها مخصوص موارد غیر حرجي ميهم ه: ادله لاضرر تمعتقد اسمرحوم شیخ انصاری 
 (. 274: 1394انصاری، ) یابند: ادله محرمات نیز با قاعده لاحرج تخصیص ميیعني ،باشداین کلام شامل محرمات نیز مي 
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 ظاهراست، در اموری که وجودشان مطلوب  است، را اراده نکرده  ده یا آن مور فحرج را جعل ن کمپروردگار متعال حبنابراین، آیاتي که دلالت دارند 
 ، بر خلاف اموری که ترک آنها مطلوب است  ست وا  ولي در موارد حرج، جعل نگردیده   .مانند نماز که وجودش مطلوب و مورد اراده است  باشند.مي

  .گرددمشمول آیات نفي حرج نمي

 قراردادها نسبت به اصل لزوم در حرج قاعده لاتقدم  -6
این اصل لازمة هر قراردادی   .است«  1اصل قداست قرارداد»اسـت    دهشفته  های حقوقي در رابطه با قرارداد پذیرای که در اکثر نظام اصل اولیه

  قرارداد طرفین    اگراین در حـالي اسـت کـه    نماید.کند و از منافع تعهد حمایت مياست؛ زیرا طرفین قرارداد را ملـزم بـه اجرای تعهدات خود مي
. از طرف دیگر اجرای مفرط این  نمایدا  تواند به لحاظ اقتصادی نقش مؤثری ایفیـک قـرارداد نمي  ،ملزم به اجـرای تعهـدات قراردادی خود نباشند

  آیـد کـه اجـرای قـرارداد رامـي  پیشمواقع شرایطي  برخي  انجامد؛ زیرا در  اصل به نتایج متضادی با آنچه کـه هـدف از اعمال آن بوده، مي
لاف عدالت است.. شود این حوادث در  کند و ملزم دانستن متعهد به اجـرای تعهـداتش امـری بـر خ العاده دشوار ميقطور فوممکن یا بهغیر

عسر و حـرج، ،  2د توان به دکترین عقیم شدن قرارداقانوني مي  معاذیر   ترین اینمهمنامند از جمله  معـاذیر قانوني مي  را    معاذیر   اً ایناصطلاح
یي هادر عین حال تفاوت  ولي  ،هایي با یکدیگر هستنددارای شباهتضمن این که  از این نظریات    کدامهـر    .اشاره کـرد  4و هاردشیپ   3فـورس ماژور

 با هم دارند. نیز

معنای خاص و مصطلح  «حکومتمراد از »»  (276 :1387 بجنوردی،)حرج از احکام ثانویه است که بر احکام اولیة حکومت واقعي دارد  قاعده لا 
ذکر یک مثال    ،موضوعبهتر    درک  به منظور  .خواهد داشت  به دنبال، که نتایج و آثار فراواني  ( 123:  1348مشکیني،  باشد )ميدر علم اصول فقه  آن  

وَ مَنْ   »...  :  فرمایدبقره مي  مبارکه  سوره  185شریفه  اما خداوند در آیة    .است. روزة ماه مبارک رمضان بر تمام بندگان بالغ واجب است  ضروری

و کسي که بیمار یا در سفر باشد تعدادی   »...  ...«،  مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یرُیدُ اللَّهُ بکُِمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ  سفََرٍ فَعدَِّةٌ  کانَ مَریضاً أوَْ عَلی

اگر بیمار   ...«. لذا  از روزهای دیگر ) را به مقدار آنچه فوت شده روزه بدارد ( . خداوند برای شما آساني مي خواهد و برای شما دشواری نمي خواهد،
 . سخت حال یا مسافر، روزه بگیرد، خلاف حکم خداوند عمل کرده است

در مواردی که ادامة زندگي   بر اساس آنقانون مدني اشاره کرد که    1130توان به مادة  ميعسر و حرج به کار رفته است که  در قوانین ایران نیز  
امامي،   و  و اثبات عسر و حرج درخواست طلاق نماید)صفایي  محکمهتواند با مراجعه به  مي  ،زناشویي، زوجه را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد

البته   .شود لزوم عقد برای طرف متضرر موجب عسر و حرج مي  ،شود؛ زیرا در اکثر این مواردحرج موجب عدم لزوم عقد مي لا (. قاعدة  212:  1388
از این رو حکم دایر مدار آن نیست. به همین سبب   .بلکه حکمت تشریع است  ،عسر و حرج علت حکم نیست  ،باید توجه داشت که در این موارد

به  توان  حرج، در فقه نیز مي  لا بارة قاعدة    در  .رودشود، حق فسخ معامله از بین نميله موجب عسر و حرج نميحتي در مواقعي که لزوم معام
در مواردی که  لیکن، باشدميشرط صحت عقد  ،استعمال لفظ در انشای ایجاب و قبول عقد ءبه عقیدة برخي از فقها از جمله:؛ اشاره کردمواردی 

، شرطیت این امور ساقط باشدموجب مشقت    ایشان یا تعلیم تلفظ به آن الفاظ برای    باشد،متعذر    کي از ایشانیا ی  دادقرار  استعمال لفظ برای طرفین
 (. 8: 1380 موسوی،)گردداشاره یا با استعمال الفاظ دیگر مجاز ميا انعقاد عقد ب شود ومي

 مددر نفي حکم جهاد از بیماران، ضابطه شخصي    مثال؛برای    .است نوعي  مواردی موارد شخصي و در    برخيحرج در    لا ضابطة تشخیص قاعده  
حرج  لا   هکه در قاعداین  خصوص  در  (.284:  1391  حبیبي،باشد )ميدیگر مانند قصر نماز و تشریع تقیه، ضابطة نوعي    مواردیدر    ولي  ،نظر است

مشقت و سختي شدیدی   مراد بلکه   ،، منظور نیستاردوجود دتکالیف  اکثراست، باید گفت که مطلق مشقت و عسری که در  مراد چه نوع مشقتي  
: 1375  کاتوزیان،)  اند نیز برای عسر و حرج، عرف را ملاک قرار داده  ایعده  (.137:  1387  قاسمي،نباشد )است که به طور معمول قابل تحمل  

  مکارم شیرازی،و    201:  1383  محمدی،)  قابل تحمل باشدغیر  منظور مشقتي است که عرفاً  گروهي نیز معتقدند که  (.187تا:  بي  ،نراقي و    255
طور به  (. 28:  1376  کامیار،)که موجب عسر باشد  کند  منتفي مي که عسر و حرج، تنها عمل به تکلیفي را    بر این باورند  برخي هم  (.174  :1370

 
1 Pacta sunt servanda 
2 contract of Frustration 
3 Force majeure 
4 Hardship 
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حکمي که   بنابر این،و نه سختي و گرفتاری،    خواستهبندگان    ایبر  را  ه خداوند آسایشحرج این است ک  لا از قاعدة    مرادتوان گفت که  خلاصه مي
 باشد.پروردگار متعال نمي مجعولباشد،  و مشقت با سختي و تنگنا توأم

 تقدم قاعده بر ادله احکام  -7

؛ 537و    506ه.ق:  1296مجاهد طباطبایي،  )داردبرمياین است که دلیل نفي حرج، تنها احکام الزامي را  (  242:  1383آشتیاني،  )نظر مشهور فقها
کنند تا سبب ؛ زیرا احکام ترخیصي و ترغیبي الزامي را ایجاد نمي(151:  1376؛ همداني،  376:  1377؛ انصاری،  335ه.ق:  1404حائری اصفهاني،  

خمیني نیز همین نظر را پذیرفته و امام(.  118: 10ج و    426ه.ق:  1418؛ خویي،  226:  1369؛ تبریزی،  335ه.ق:  1404حائری اصفهاني،  )حرج شوند
 (. 107:  1380خمیني، امام)استآن را بعید ندانسته 

بر این باور است که (  116ه.ق:  1418؛ خویي،  449:  1374؛ حکیم، 156ه.ق:   1418؛ ناییني،  60:  1377انصاری،  )خمیني همسو با مشهور فقهاامام
کننده دارد؛ بنابراین اگر از نبود حکمي، حرج و مشقتي به وجود آید، قاعده توانایي ایجاد آن حکم نفيقاعده تنها شامل احکام وجودی است و نقش  

خمیني، ؛ امام404:  4جو    545ه.ق:  1418خمیني،  امام)نیست تا در فرض حرج برداشته شود حکم شرعي را نخواهد داشت؛ زیرا عدم حکم، یک
 (. 542ه.ق: 1421

اولیه مقدم مياین قاعده به اجماع   ادله احکام  بر  ؛ انصاری،  535:  2جو    196  :1377انصاری،  )  شود، خواه این تقدم از باب حکومت باشدفقها 
؛ آخوند خراساني،  437ه.ق: 1409آخوند خراساني،  )خواه از باب توفیق عرفي ،(259و  250: 1376؛ ناییني، 130: 1376؛ همداني، 117ه.ق: 1404
 .اند؛ هرچند بعضي مانند محقق نراقي قائل به تعارض آن دو شده(537 ه.ق:1296مجاهد طباطبایي، ) اینهایا غیر ( 135ه.ق: 1418

؛  48:  1384خمیني،  ؛ امام369ه.ق:  1427خمیني،  امام)استتصریح کرده احکام اولیه خمیني در موارد متعددی به حکومت این قاعده بر ادلهامام
؛ البته ایشان حکومت را به صورت مطلق نپذیرفته، بلکه در مواردی که حکم ( 163  و  522  ه.ق:1421خمیني،  م؛ اما241و    233:  1392خمیني،  امام

خمیني، امام)اولي چنان اهمیت دارد که شارع تحت هیچ شرایطي راضي به ترک آن نیست، دلیل آن حکم اولي بر قاعده نفي حرج مقدم خواهد شد

به   تفسیر قرآن و تأویل امام)ع(، حرمت تخریب قبور ائمّه )ع(، حرمت توان به حرمت قتل نبي )ع( ومي؛ ازجمله آن احکام  (616:  3ج،  ه.ق 1418
رو در صورتي که مکلف  ؛ از این(449:  1368خمیني،  امام  )آنچه موافق با مذهب ملحدان است و حرمت اسیرکردن زن و فرزند مؤمنان اشاره کرد

نجفي،  )یکي از این امور مهم را مرتکب شود، دلایل قاعده نفي حرج، ارتکاب آن امر را مجاز نخواهد کردمجبور شود کار حرجي را انجام دهد یا  
1362 :96 .) 

 گیری نتیجه
اعم از قراردادهای معهود و معین که در فقه دارای شرایط و ارکان و عناصر خاصي است و قراردادهای نامعین یا  قراردادها   همه لزوم شامل  قاعده

ق.م. نیز که بیانگر اعتبار و لزوم تمامي قراردادهایي است که مخالف قانون نباشد،   219و    10. مواد  شودمي  ،نام که در فقه عنوان خاصي ندارندبي
 ارکان   کافّه  قرارداد  که  شودمي  جاری  جایي  در  صرفاً  اللزومةلاصا  بنابر این.  دارندکه شرایط صحت را    باشدميت اعتبار و لزوم قراردادهایي  صرفاً جه

  باشد،  محرز قرارداد اعتبار و صحت که جایي بنابراین،. باشند داشته حکومت آن بر الصحهةلاصا  ابتدا یعني باشد؛ داشته را قرارداد صحت عناصر و
حکومت و تقدم   ماداميقاعده  دانیم. البته  الاتباع ميآن قرارداد را لازم  در این صورت  و  گردد ميی  جار  آن  بر   اللزومة لاصا  قاعده  و.  م.ق  219  ماده 

 که دلیل خاصي آن را از این قاعده مستثنا نکرده باشد. بر سایر قواعد و اصول از جمله لاحرج دارد
، به صورت ناگهاني، پس از انعقاد قرارداد رخ دهد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد را به طور قرارداد  ای بدون دخالت طرفینحادثهچه  اما چنان

در مواردی نیز هدف از    شود یاممکن  نادر نتیجه این دگرگوني، اجرای قرارداد    نماید کهدگرگون    آن قرارداد  قابل ملاحظه نسبت به زمان انعقاد
یا ای مشتمل بر مشقت  حرج به این مفهوم است که هر گاه حکم اولیه  قاعده لا   برود، باید به قاعده لاحرج تمسک نمود.  جرای قرارداد از بین  ا

  گردد.مي منتفيبر مکلف باشد، آن حکم به موجب این قاعده  خسارت نامتعارف
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